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باعث کمک شد.
امــا ســؤال دقیقــاًً همین جاســت؛ از کجا بــه بعد 
محدودیــت امنیــتی تبدیــل بــه دخالــت در روایت 
می شــود؟ از کجــا به بعد ایــن محدودیت‌هــا در کار 

مستندساز تأثیر می گذارند؟
سؤال خیلی سختی است. مرزبندی کاملًاً مشخص و 
خط کشی شده ای وجود ندارد که بگوییم از اینجا به بعد این 

کار را انجام بدهیم و از اینجا به بعد انجام ندهیم.
اگر بگوییم محدودیت ایجاد کردن از ســوی نیروهای 
امنیتی دخالت در کار مستندساز است، مسئله پیچیده 
می شــود. آن آدم امنیتی هم باید وظیفه خودش را انجام 

دهد.
مثلًاً فرض کنید در جمع، یک آدم امنیتی حضور دارد 
که نباید چهره اش دیده شود. آن فرد خودش باید حذف 
شود؛ می تواند کنار برود یا پشــتش را به دوربین کند. من 
آدم هایی را دیده ام که کارشان را درست انجام می دهند. 
وقتی دوربین می آید، آن فرد خودش از جمع جدا می شود 
و می رود. مانــع کار مستندســاز نمی شــود و حساســیت 

ایجاد نمی کند.
اتفاقــاًً آدم هایی کــه خیلی وارد هســتند، معمــولًاً این 
حرف هــا را نمی‌زننــد. خودشــان می‌داننــد کــه نبایــد در 
تصویر باشــند و خودشــان کنــار می رونــد. خیــلی وقت ها 
تجربه مستندســاز بــه کمکش می‌آیــد. دیالــوگی که بین 
مستندساز و آن فرد امنیتی شکل می گیرد، می تواند کمک 
کند. می توانی او را کنار بکــشی و راحت با او صحبت کنی؛ 
بگویی من فیلم می گیرم، حتی مموری را به شما می دهم 
که دستتان باشد و هر زمانی خواستید بررسی کنید و بعد 

به من بدهید.
اعتمادســازی دوطرفــه اســت و نمی توانــد یک طرفــه 
باشد. من باید آن آدم امنیتی را مطمئن کنم که جاسوس 
نیستم، نمی‌خواهم از هر چیزی فیلم بگیرم و قرار نیست 

هرچیزی را منتشر کنم.
این محدودیت هــا در دوران دفاع مقدس چطور 
بود و چــه تفاوتی بــا جنگ هــای معاصری کــه اخیراًً 

پشت سر گذاشتیم داشت؟
این محدودیت ها همیشه بوده است. این طور نیست 
که قبلًاً وجود نداشته باشد. اما امروز سخت تر شده، چون 

ابزارهای متفاوتی در اختیار دارید.
آن زمان اگر می خواستید به جبهه بروید و فیلم بگیرید، 
حتماًً دوربین بزرگی داشتید که نمی توانستید آن را پنهان 
کنید. اما امروز با موبایل، دوربین های کوچک و تجهیزات 

نظارتی می توانید کارهای بسیار بیشتری انجام دهید.
دوربین های گوپــرو را می توانید روی ســر، بدن، عینک 
و جاهای مختلــف نصب کنیــد. ایــن ابزارهــا کار آدم های 
امنیتی را خیلی سخت می کنند. آن زمان محدودیت وجود 

داشت، اما ابزار فراوان نبود.
من در بعــضی عملیات هــا، مثــل عملیــات والفجر ۸، 
حضور داشتم؛ عملیاتی که در سکوت خبری انجام شد و 
عراقی ها تا زمانی که نیروهای ایرانی از رودخانه اروند عبور 

نکرده و به آن طرف نرفته بودند، متوجه نشدند.
اگر نیروی امنیتی آنجا کارش را درست انجام نمی داد، 
قطعــاًً می توانســت عملیــات را لــو بدهــد. محدودیــت 
آنجا وجود داشــت. دوســتان رســانه ای آن زمــان گاهی با 
آمبولانس و وسایل این چنینی وارد منطقه می شدند، اما 

اجازه پیدا نمی کردند جلوتر بروند.
جــدای از محدودیت هــای امنیتی، مســئله مالی 
هم همیشه یکی از مشکلات مستندســازی بوده 
است. بسیاری از مستندسازان معتقدند سینمای 
مستند، به خصوص مســتند دفاع مقدس، از نظر 
مالی در مضیقه اســت. شــما و همکارانتان چطور 

با این شرایط کنار آمدید و همچنان ادامه دادید؟
قصه پرغصه ای است. خیلی از مستندسازها کارهای 
دیگری هم انجام می دهند. آمار دقیقی ندارم که بخواهم 

درصد بدهم، امــا خیلی ها ممکن اســت بروند اســنپ یا 
تاکسی کار کنند، شغل دیگری داشته باشند و در کنارش 

مستندسازی خودشان را انجام دهند.
ایــن محدودیت ها متأســفانه فراوان اســت؛ حــتی در 
جاهایی که باید مستندساز را حمایت کنند؛ مثل تلویزیون، 
وزارت ارشــاد و بســیاری از ارگان هــا و مؤسســاتی که برای 

حمایت از مستندساز شکل گرفته اند.
مثلًاً روایت فتح زمانی بیشــترین حجم مســتند دفاع 
مقدس و مقاومت را در چنین مراکزی تولیــد می کرد، اما 
الان رویکردها مقــداری تغییر کــرده و نگاه ها تغییر کرده 

است.
به نظرم درک شرایط مستند برای برخی مدیران سخت 
است. تصور می کنم در کارهای نمایشی و سینمایی، برد 

بیشتری می بینند، در حالی که این طور نیست.
اگر متوجه باشیم که مستند یک سند تولید می کند، 
متوجه اهمیت آن می شویم. شما کاری می سازید که در 

طول تاریخ می تواند مورد بهره برداری قرار بگیرد.
نمی خواهــم کار ســینمایی و نمایشی را خــدای نکرده 
کم اهمیت جلوه بدهم. آنها هم کارکرد خودشان را دارند، 

اما مستند به نظرم بسیار متفاوت است.
مدیری کــه می خواهــد دربــاره تولید مســتند تصمیم 
بگیرد و برای آن هزینه کند، باید به این شــناخت رســیده 
باشد. وگرنه مستند برای او تبدیل به یک آمار می‌شود که 

مثلًاً این تعداد مستند تولید کرده ایم.
تلویزیون هم در سال های اخیر نقش سابق خود 

را در تولید مستند ندارد.
تلویزیون عملًاً بیشــتر بهره بردار مســتند شده است. 
مســتندهایی کــه جاهــای مختلــف ســاخته می‌شــوند، 

می گیرند و پخش می کنند.
البتــه بی انصــافی نکنیــم. مــثلًاً همیــن کار مربــوط به 
جنگ ۴۰روزه را سیمافیلم حمایت کرد و در واقع اعتبارش 
را داد. این اتفاق می افتد، اما نه برای همه مستندســازان 

و نه برای عموم.
این طور نیست که ما بخواهیم کار ویژه و خاصی انجام 
دهیــم و همیشــه حمایت شــویم. واقعــاًً گاهی دوســتان 
حمایت و اعتماد بیشتری می کنند و به خاطر ریش‌سفیدی 
ما بعضی کارها را قبول می کننــد، اما این عمومیت ندارد. 
تلویزیون باید خیلی بیشتر از اینها هوای مستند را داشته 

باشد.
یک گله دیگری هــم وجــود دارد و آن، در هم آمیختن 
گــزارش خبــری بــا مســتند اســت. گزارش هایی کــه تهیه 
می شود یا برنامه های ترکیبی که ساخته می شوند، خیلی 
وقت ها مستند نامیده می شوند. ممکن است یک گونه ای 
از مستند باشند، اما با مستندی که ما مدنظر داریم، یعنی 
مستندی که فضا، محیط بیرونی، روایت، قصه و داستان 
دارد، بســیار متفاوت اســت. مســئولان باید ایــن تمایز را 

بشناسند.
این محدودیت ها و ســختی ها باعث شده برخی 
مستندســازان به سمت سینمای داســتانی بروند. 

شما هم به این نوع سینما علاقه دارید؟
نه اینکه علاقه مند نباشم یا بگویم بد است، اما تا امروز 
حداقل هوس نکرده ام به سراغ فیلم سینمایی بروم؛ چه 

کارگردانی و چه تهیه کنندگی.
یک مورد بود که آن هم به توصیه شــهید سیدحســن 
نصرالله و درباره موضوع »ابوزینب« اتفاق افتاد. ایشــان 
توصیه کردند که درباره موضوع ابوزینب فیلم سینمایی 
ســاخته شــود. مــن احســاس کــردم می شــود ســینمایی 

ساخت.
پیش از آن، فکر می کنم ۱۵ یا ۱۶ سال قبل، مستندش 

را ساخته بودیم و مستند تأثیرگذاری هم بود.
چــه ویــژگی ای در »ابوزینــب« وجــود داشــت کــه 
شــهید نصرالله به آن علاقه مند شــدند و شما را به 

سمت ساخت نسخه سینمایی آن سوق داد؟

ما ســفری به لبنان داشــتیم و قــرار بود یــک مجموعه 
مستند کار کنیم. شــهید عماد مغنیه در یکی از جلسات 
شرکت کردند و خیلی به ما کمک کردند تا به موضوعات 
برسیم. دســت ما را باز گذاشــتند و ما را به کســانی وصل 

کردند که می توانستند روایت دست اول به ما بدهند.
حدود یک هفته تا ۱۰ روز پژوهش کردیم. بعد از اینکه 
تحقیقمان تمام شــد، جلسه مشــترکی بین شهید عماد 

مغنیه و شهید سیدحسن نصرالله برگزار شد.
ایشــان دو عملیات را انتخاب کردند و گفتند این 
دو را حتماًً در برنامه تان بگذاریــد. یکی از آنها قصه 

»ابوزینب« بود.
قصه ابوزینب این اســت که پســر جوان یک خانواده، 
یــک عملیــات استشــهادی در مــرز فلســطین اشــغالی و 
اسرائیل انجام می دهد. این عملیات و بعد شهادت ایشان 
را فقــط خواهر و مــادرش می دانســتند. چون خانــواده در 
منطقه اشغالی زندگی می کردند و اگر اسرائیلی ها متوجه 
می شدند، خانواده را کاملًاً از بین می بردند و این موضوع 

را 14 سال از پدر خانواده پنهان کردند.
قصــه بســیار پیچیــده و عجیبــی داشــت؛ دو نفــر از 
برادرانش در زندان بودند و با عقب نشــینی اســرائیل آزاد 
شدند. خواهرشان شهید شد. یکی از عروس های خانواده 
به زنــدان افتاد و بچــه اش هم درگیــر این ماجرا شــد. این 

پیچیدگی ها بود که موضوع را متمایز می کرد.
رابطه شــما با شــهید سیدحســن نصرالله چطور 
شکل گرفت؟ با توجه به شرایط امنیتی ایشان، این 

آشنایی و ارتباط چگونه اتفاق افتاد؟
از طریــق همیــن مســتندها بــود. اولیــن بــار کــه یــک 
مجموعــه مســتند راجــع بــه موضوعــات مقاومــت کار 
می کردیم، آشنایی شــکل گرفت. فردی به نام علی ظاهر 
در لبنان بود که مسئولیت فرهنگی داشت و اولین مدیر 
شبکه المنار بود. اولین هماهنگی برای رفتن پیش آقا سید 
با ایشان اتفاق افتاد. کارهای بعدی ما هم به طور طبیعی با 
ایشان مرتبط شد و رفت وآمدها ادامه پیدا کرد تا آخرین 

باری که برای قصه حاج قاسم خدمتشان رسیدیم.
فکر می کنم حدود شــش بار این دیدارها اتفاق افتاد. 
البتــه همــه آنهــا فیلم بــرداری نشــد. چهــار جلســه بــرای 
فیلم برداری بود و دو جلسه غیرتصویری؛ یعنی جلسه ارائه 

گزارش، کمک گرفتن و مشورت گرفتن.
شــما در ایــن رونــد کاری بــا آدم هایــی ســر و کار 
داشتید که شاید فردای آن روز دیگر حضور نداشته 
باشند و به شهادت برسند. ثبت آن لحظه برای شما 
چه جایگاهی داشــته اســت؟ در مواجهــه با چنین 
شخصیت هایی، دوست داشــتید چه نکاتی حتماًً 
ثبت شــود تا در نبود آنها، مردم بتوانند با آنها آشــنا 

شوند؟
فــرد هســتند و  بــه  ایــن شــخصیت ها منحصــر 
محدودیت های خودشان را دارند. به خصوص شخصیتی 
مثــل سیدحســن کــه محدودیت‌هــای زیــادی در زمــان 
ملاقات، نحــوه ملاقات و حتی رســیدن به محــل ملاقات 
داشت. خیلی ساده نبود. گاهی سه، چهار ماشین عوض 

می کردید تا به ایشان برسید.
یکی دیگر از شــخصیت هایی که شما با او همراه 
بودیــد، شــهید مرتــضی آویــنی اســت؛ شــخصیتی 
کــه حداقــل در عرصــه رســانه و مســتند، همچنان 
اسطوره ای تکرارنشدنی محسوب می شود. تفاوت 
مستندسازی در زمان شهید آوینی با امروز چه بود؟ 
آن زمان مستندساز با چه دغدغه ای همراه می شد 

و امروز با چه دغدغه ای وارد این حوزه می شود؟
آن زمــان، مــا دغدغــه هنــری و ایــن مســائل را واقعــاًً 
نداشتیم. خود من اصلًاً این طور نبودم. به عنوان کسی که 
کاری را بلد بودم، وارد کار می شدم. من عکاسی بلد بودم؛ 
فیلم سازی را هم هنوز هم امتحان می کنم، اما قبل از آن 
عکاسی می کــردم. انگیزه ها هــم خیلی متفــاوت از امروز 

بود. در جمعی کار می کردیم که هیچ کس عنوان نداشت. 
اما امروزهیچ کس حاضر بدون درج اسمش کار نمی کند.

بعدهــا خــودش در یــک تجربــه مانــدگار و در بعــضی 
مصاحبه هایش توضیح داد که با شروع انقلاب و پیدایش 
آن فضای جدید، برای کار جهادی و ســازندگی می رفتند. 
می دیدند مردم بــا ایــن اخلاص کار می کنند و احســاس 
می کردند ایــن کار را بایــد رســانه ای کرد و فیلــم گرفت تا 
مردم ببیننــد چــه کار ارزشــمندی در حــال انجام اســت. 
در واقع یــکی از ارزش هــای نهفته جهاد ســازندگی را باید 
احیا می کردند. بعد آرام آرام اتفاقات مختلف افتاد، جنگ 
شروع شــد و وارد دل جنگ شــدند. این کاملًاً یک نگاه و 
رفتار اعتقادی بود. به جای اسلحه گرفتن، نگهبانی دادن 
یا کارهای دیگر، کاری که بلد بودیم را انجام دادیم، یعنی 

فیلم سازی.
جدای از مسائل مربوط به شخص شهید آوینی، 
او فقط جنگ را ثبت نمی کرد. دوربینش به سمت 
آدم هــای جنگ بــود. به نظر شــما امروز چقــدر این 
نگاه در مستندسازی وجود دارد؟ آیا مستندسازان 
علاوه بر ثبت لحظه جنگ، به سراغ آدم های جنگ 

و روایت های آنها می روند؟
مستندساز باید بفهمد جنگ فقط حادثه نیست. خیلی 
وقت ها جذابیتی که مستندســاز را به منطقه می کشاند، 
تفنگ، انفجار، هواپیما و چیزهایی از این دست است. اما 
اینها در همه جنگ ها وجود دارد؛ در جنگ ویتنام، جنگ 

عراق و آمریکا و انواع جنگ های دیگر.
آن چیزی که جنگ مــا را متمایز می کند، انســان هایی 
هســتند که این جنگ را پیــش می برنــد و انگیزه هایی که 

دارند.
این انگیزه ها برگرفته از اعتقادات صدر اسلام است و 
آوینی هم در مســتندهایش دائماًً این موضوع را به ۱۴۰۰ 
سال قبل گره می زند. مدام می گوید اینها همان بچه های 
قرن اول هجری هستند؛ این بچه های قرن چهاردهم اند، 
اما اعتقاداتشــان همــان اســت. این نــگاه که باید ســراغ 
آدم هایــی برویــم که ایــن جهــاد را شــکل داده اند، بســیار 

مهم است.
خیلی ها معتقدند بخش مهمی از مستندسازی 
جنگ امروز همچنان برگرفته از مستندسازی شهید 
آوینی است؛ از فرم و نریشن گرفته تا شیوه روایت. 
آیا بــا این نــگاه موافقید؟ آیــا حفظ همان شــکل، با 

شکل گیری زبان روایی جدید منافات ندارد؟
آویــنی، آوینی اســت. روح کلی کار او ســر جای خودش 
اســت، اما اگر بخواهیم ادای آوینی را دربیاوریم، به نظرم 
اشــتباه کرده ایم. ما نمی توانیــم ادای آویــنی را دربیاوریم؛ 
نه در گفتار و نه در نوشــته. نوشته، نوشــته آوینی است و 

قابل تقلید نیست.
در حــال حاضــر مشــغول ســاخت دو مســتند 
هستید. اگر ممکن است اشــاره کنید موضوع آنها 

چیست و پروسه تولید در چه مرحله ای قرار دارد؟
یــکی از مســتندها »مــادرم ایــران« نــام دارد. مــن 
تهیه کننــده آن هســتم و آقــای کیومــرث محمدچنــاری و 

محمد محمدصالحی کارگردانی آن را برعهده دارند.
این فیلم در دل جنگ ۴۰روزه شکل گرفت. از روز دوم 
جنگ، بچه ها دوربین به دست گرفتند و همراه نیروهای 
هلال احمر بودند و حوادث و اتفاقات مختلف شهر بیشتر 

در غرب تهران را ثبت کردند.
البتــه موضــوع اصــلی مــا خــود هلال‌احمــر نیســت. 
موضوع، هلال احمر در جنگ است؛ اینکه این نیروها در 

جنگ به مردم کمک می کنند.
این مستند تا آخرین روز جنگ ادامه داشت و عوامل 
تا روز سی ونهم آنجا حضور داشتند. هر حادثه و اتفاقی که 

در آن ایام رخ داد، در کنار نیروهای هلال احمر ثبت شد.
یکی دیگر از مســتندهای مــن؛  درباره شــهید رئیسی 

است که هنوز ساخت آن ادامه دارد.


